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دريچه

آنچه اوباما نگفت 
ــنبه باراك اوباما از جمله  روز سه ش
ــم يادبود  ــه در مراس ــود ك ــانى ب كس
قهرمان آزادى آفريقاى جنوبى نلسون 
ماندلا حضور داشت، اما او در سخنانى 
ــازمان  كه بيان كرد نگفت كه: اين س
ــيا» بود كه ماندلا  اطلاعاتى آمريكا، «س
ــتان آفريقاى جنوبى  را به دام نژادپرس
انداخت. سيا بود كه روز پنجم آگوست 
ــه در اختيار  ــى ك ــا اطلاعات 1962 ب
ــى  ــى آفريقاى جنوب ــازمان اطلاعات س
ــتگيرى او شد و  ــت موجب دس گذاش
ــال در زندان  ــد كه او 27س ــبب ش س
باشد. پس از در گذشت رييس جمهور 
ــابق آفريقاى جنوبى و برنده جايزه  س
ــته  ــنبه گذش ــح نوبل، روز پنجش صل
ــى نيوزويك گزارش داد  مجله آمريكاي
ــال هاى دهه60 قرن  كه آمريكا در س
گذشته چگونه در تعقيب و شكار ماندلا 
ــنگتن در آن زمان با  ــهيم بود. واش س
ــژادى قرارداد همكارى  رژيم تبعيض ن
ــيار نزديك داشت. آمريكا  نظامى و بس
بخش بزرگى از اورانيوم مورد نياز براى 
ــليحات اتمى  نيروگاه هاى اتمى و تس
خود را از آفريقاى جنوبى تامين مى كرد. 
ــا نه تنها  ــره ملى آفريق ــارزان كنگ مب
مزاحم معاملات خوب آنها بودند بلكه 
عامل خطر در مبارزه عليه كشورهاى 
سوسياليستى نيز بودند. دستگاه رهبرى 
آمريكا، كنگره ملى آفريقا و رهبران آن 
ــت» اعلام كرده بود.  را رسما «تروريس
سناتورها، نمايندگان كنگره و همكاران 
سياسى آنها مدال هايى با اين شعار بر 
يقه خود مى زدند: «نلسون ماندلا و تمام 
ــى آفريقا را  ــت هاى كنگره مل تروريس
اعدام كنيد!» اندك زمانى پس از آزادى 
ــه  ــه 1990 روزنام ــدلا در 11فوري مان
افشا  ساندى تايمز چاپ ژوهانسبورگ 
ــيا به نام ميلارد  كرد كه يك عامل س
شرلى در آغاز ماه آگوست 1962 ردپاى 
ــون ماندلا را به سازمان اطلاعاتى  نلس
آفريقاى جنوبى مى دهد. بنا بر گزارش 
ــيا يكى از عوامل خود  اين روزنامه، س
ــره ملى آفريقا نفوذ  را در رهبرى كنگ
مى دهد تا از جزييات فعاليت هاى آنها 
ــد. ژرار لودى، يكى از عوامل  باخبر باش
سابق سازمان اطلاعات آفريقاى جنوبى 
به روزنامه مذكور اعتراف كرد كه افراد 
ــوزش كافى برخوردار نبودند و  او از آم
ــا كمك مى كردند:  آمريكايى ها به آنه
«حدس مى زنم كه شرلى اطلاعات خود 
ــتور دولت آمريكا به سازمان  را به دس
ــت،  اطلاعاتى آفريقاى جنوبى داده اس
ــود آمريكا بود كه ماندلا از  چون به س
ــر راه برداشته مى شد.» روز 10ژوئن  س
ــر  ــى خب ــانه آمريكاي 1990 چندرس
ــى را تاييد  ــره در آفريقاى جنوب منتش
كردند. نيويورك تايمز و شيكاگو تريبون 
از قول يكى از مقامات آمريكايى در آن 
زمان نقل كردند كه اندك زمانى پس 
ــتگيرى ماندلا، پاول اكل، يكى  از دس
ــيا، به او چنين  از صاحب منصبان س
ــه نيروهاى  ــود: «ما ماندلا را ب گفته ب
امنيتى آفريقاى جنوبى تسليم كردم. 
ــات- محل،  ــا را از تمام جزيي ــا آنه م
ــاعت و اينكه چه لباسى بر تن دارد  س
ــا او را پيدا كردند.  باخبر كرديم و آنه
ــى از بزرگ ترين موفقيت هاى  اين يك
ــرى آمريكايى،  ــس خب ــت.» آژان ماس
ــد: اين  ــرويس مى نويس ككس نيوز س
ــا پس از  ــه اين دليل تقريب كارمند ب
30سال مهر سكوت از لب برداشت كه 
ديگر دليلى براى محرمانه نگهداشتن 
آن نمى ديده است. هرچند كه آمريكا 
ــال 2008 نام ماندلا را  تا اول ژوييه س
از «فهرست تروريست هاى تحت نظر» 
ــود، ولى آمريكا پس از  حذف نكرده ب
ــيدن رژيم تبعيض  آزادى او و فروپاش
ــت رسمى خود را تغيير  نژادى سياس
ــان  ــه در آن زم ــوش ك ــورج ب داد. ج
رييس جمهور آمريكا بود، ادعا كرد كه 
دولت آمريكا هميشه از نبرد ماندلا عليه 
نژادپرستى حمايت كرده و هميشه با 
ــتگيرى او مخالف بوده است. اين،  دس
آن حرفى است كه آمريكا تا امروز هم 
رسما اعلام مى كند. حتى باراك اوباما 
ــت.  ــر همين دروغ صحه گذاش هم ب
ــدارى كه او در  ــه همين دليل در دي ب
ژوييه سال گذشته از آفريقاى جنوبى 
كرد با اعتراضات شديدى روبه رو شد. 
ــت سرمشق  او با ماندلا كه مدعى اس
ــت، هيچ گاه شخصا  زندگى او بوده اس
ــروز از آن انقلابى  ــد. ولى ام روبه رونش
ــال از زندگى اش را در زندان  كه 27س
ــپرى كرد تجليل مى كند؛ از مردى  س
كه تحت تعقيب رژيم تبعيض نژادى 
قرارداشت و با كمك سازمان اطلاعاتى 

آمريكا دستگير و زندانى شد. 

نگاه

نگاهى به وضعيت كنونى عربستان 
بهار سعودى در راه است؟ 

ــعودى كه در درازمدت يكى از كشورهاى باثبات دنياى  عربستان س
ــرايطى مى بيند كه ظاهرا تغيير و  ــوده اين روزها خود را در ش ــرب ب ع
ــت؛ رابطه عربستان با غرب- به ويژه  دگرگونى در آن اجتناب ناپذير اس
آمريكا- پس از اتفاقاتى كه در خاورميانه و شمال آفريقا رخ داده و بهار 
عربى به خود ديده، سرد شده است. در راستاى چنين اتفاقات فرامرزى، 
ــور در اعتراض به ممنوعيت رانندگى براى  گروهى هم از زنان اين كش
زن ها در عربستان، نشانه هايى به بيرون ارسال كرده اند كه مى تواند شامه 
ــعودى اگرچه مهم ترين  جامعه بين المللى را تحريك كند. عربستان س
ــرب را اداره مى كند- اولين توليد كننده و صادر كننده  اقتصاد دنياى ع
ــى اش در دهه هاى اخير به شدت  نفت در دنيا- با اين حال تاثير سياس
كاهش يافته است. در بين سال هاى 1980 تا 2000، عربستان سعودى 
ــت هاى دنياى عرب بود به طورى كه كاخ هاى  اداره كننده اصلى سياس
ــورهاى  ــى عاليرتبه كش ــران سياس ــاض و جده، همواره پذيراى س ري
عرب زبان بود. اما از آن زمان به بعد سالن هاى پذيرش كاخ هاى مذكور 
به طور چشمگيرى خالى شده اند. حالا قطر، كشورى كه ظاهرا ثروتش 
تمام نشدنى است و با استراتژى اى جهانى در سياست هاى خارجى عمل 
ــرمايه گذارى و ارتباط خوب با ساير كشورها را در سرلوحه  مى كند و س
كار خود قرار داده است جاى عربستان را در منازعات خاورميانه گرفته 
و به حل وفصل مشكلات مى پردازد. اين در شرايطى است كه اين كشور 
همزمان با كاسته شدن تاثيرگذارى سياسى اش در منطقه با رشد جمعيت 
نيز همراه شده است. ابتكارات اصلاحى ملك عبداالله كه مستقيما كاهش 
قدرت نهادهاى مذهبى فوق محافظه كار را نشانه رفته تا آنها را وادار به 
ــلفى ها كند هرج و مرجى هم در اين زمينه به  اطاعت از وهابى ها و س
ــت. البته گفتنى است كه مرگ دو شاهزاده موروثى هم  راه انداخته اس
در اين ميان مزيد بر علت شده است و شرايط انتقال بين نسلى قدرت 
در عربستان را هم پيچيده كرده است. وضعيت رفاه مردم در اين كشور 
هم در اين چند سال اخير محل سوال قرار گرفته است. درواقع با وجود 
اينكه سران سعودى با توزيع بخشى از عوايد نفتى در بين قشر متوسط 
ــا را فراهم كند با اين حال فقر  ــته رضايت آنه جامعه تا حدودى توانس
ــترده و نابرابرى هاى زيادى هنوز در بين مردم وجود دارد. موضوع  گس
ديگر وضعيت مسلمانان شيعه در ايالت شرقى عربستان است كه با وجود 
غنى بودن اين منطقه از ذخاير نفتى، حق و حقوق زيادى براى آنها در 
ــده و به شدت هم با راهپيمايى هاى اين عده عليه دولت  نظر گرفته نش
برخورد مى شود. عربستان از طرفى مشكلى هم با افراطى هاى يمن دارد 
كه مبارزه با آنها بيش از حد تصور طولانى و هزينه بر شده است. با توجه 
به چنين شرايطى سران عربستان سعودى حالا نگران اعتراض و خيزش 
نهادهايى هستند كه اعتقادشان اين است كه مردم بايد در تصميمات 
سرنوشت ساز مشاركت داشته باشند و برابر سنت غلطى كه بر اين كشور 
ــدن چنين  عربى از دهه هاى پيش حاكم بوده خيزش كنند. مطرح ش
پيش فرض هايى حالا سران عربستانى را كه قدرت مطلق اين كشور در 
ــت خانواده سلطنتى است، نگران تر از هر زمان ديگرى كرده است.  دس
كار تا جايى پيش رفته كه خانواده سلطنتى عربستان توجه بيشترى در 
همين سال به چنين مباحث آزاردهنده اى نشان داده است؛ ملك عبداالله 
تغييرات اصلى اش را متوجه وزارت دفاع، وزارت كشور، وزارت امورخارجه 
و وزارت آموزش وپرورش كرده است. او همچنين تصميم گرفته قدرت 
ــاهزاده هاى باتجربه اش بگذارد؛ اولى بندر  زيادى در اختيار دو نفر از ش
بن سلطان است كه 20سال سفير عربستان در آمريكا بود و دومى هم 
متيب بن عبداالله پسر خود پادشاه است كه مدت هاست فرمانده ارتش 
ــعى كرده توجه سرمايه گذارهاى  ــت. دولت همچنين س عربستان اس
خارجى براى ورود به بازار اين كشور و غنابخشيدن به اقتصاد عربستان 
را هم در اولويت برنامه هايش قرار دهد. اين در شرايطى است كه برخى 
ــلطنتى هم همزمان با اين تغيير و تحولات- هرچند  از افراد خانواده س
با اكراه - سعى كرده اند با نهادهاى اجتماعى ارتباط برقرار كنند تا بلكه 
ــور وارد بحث شوند. علاوه بر اين موارد،  با اين گروه ها درباره آينده كش
ــتان براى مقابله با قدرت ايران در شرق مديترانه حمايت خود از  عربس
ــعودى ها  ــت. س متحدانش در عراق، اردن و لبنان را افزايش را داده اس
عملا با هزينه مالى و سلاحى از اپوزيسيون سوريه و شورشى هاى اين 
كشور هم حمايت مى كنند. آنها همزمان سعى مى كنند تب و تاب اسلام 
سياسى در كشورهاى شمال افريقا را سرد كنند و از گروه هاى مصرى 
كه خواهان سرنگونى محمد مرسى هستند هم حمايت ويژه اى مى كنند. 
ــت كه با گروه هاى افراطى حاضر در يمن هم سياست  اين در حالى اس
ــركوب را در پيش گرفته اند تا به اين طريق شرايط را به  مماشات و س
ــى كنند. با اين حال هيچ كدام از اين اقدامات نتوانسته  گونه اى مهندس
ــكلات عمقى اى كه در دل اين نظام وجود دارد را رفع ورجوع كند؛  مش
سرمايه اصلى عربستان رفته رفته تحليل مى رود و بعيد است بعد از سال 
ــور در صنعت نفت همچنان حرف اول را بزند. از طرف  2030 اين كش
ديگر، نبود رقابت در بخش اقتصادى و ضعف عمده سيستم آموزشى اين 
كشور هم بحران را شديدتر كرده است؛ بيش از 70 درصد سعودى ها زير 
ــن دارند و نرخ بالاى بيكارى در اين كشور به زودى گريبان  35سال س
سران اصلى را مى گيرد. شمار زيادى از سعودى ها حالا احساس مى كنند 
فرصتشان در حال به هدررفتن است؛ اگرچه اين كشور بيشترين ميزان 
ــتفاده از اين ثروت براى  نقدينگى در تاريخ را دارد با اين حال دانش اس
رونق بخشيدن به بخش اقتصادى وجود ندارد. با توجه به چنين موردى به 
احتمال فراوان قشر متوسط عربستان سعودى نسبت به كاهش شكوفايى 
سياسى و اقتصادى واكنش نشان دهد. مشكلى كه در اين ميان وجود 
ــت كه دستيابى به اهداف آشكار عربستان در گرو انسجام  دارد اين اس
ــطوح بيرونى دولت است كه ظاهرا رسيدن به چنين هدفى سخت  س
ــت هاى مورد نظر،  ــت. نبودن فاكتورهاى تعيين كننده براى سياس اس
عربستان را در آستانه ازهم گسيختگى غيرقابل برگشتى قرار داده است. 
با توجه به چنين سناريويى، اقتصاد اين كشور با كوچك ترين جرقه اى 
پژمرده مى شود و ظرفيت خانواده سلطنتى عربستان كه همچنان تلاش 
مى كند قشر متوسط را تطميع كند و گروه هاى شورشى شرق و جنوب 
را براى بقاى قدرت دولت تقويت كند، به مخاطره مى افتد. چنين مواردى 
نارضايتى قشر جوان عربستان را در پى خواهد داشت و در نهايت، كار به 
اختلافات داخلى كشيده مى شود. شرايط به گونه اى در حال سپرى شدن 
است كه به نظر مى رسد قوام سلطنت ابن سعود كه در پايان دهه 1920 
پايه گذارى شده در شبه جزيره عرب رو به ناهنجارى بگذارد. البته در اين 
بين سناريوى ديگرى هم ممكن است رخ دهد؛ نسل جديد مسوولان 
عربستانى مى توانند كشور را به سلطنت مشروطه تبديل كنند و پايه هاى 
آن را بر سيستم موازنه قدرت بنا نهند. مدلى از اداره كشور كه مبتنى بر 
حضور نماينده ها بوده و ساز و كارهاى مهمى مثل رونق اقتصادى را در 
دستور كار قرار دهد تا از اين رهگذر خلاقيت و پويايى جوانان اين كشور 

و البته آينده عربستان را تامين كند.
 روزنامه لوريان لبنان

«جيمز سوانسون» در كتاب خود تحت عنوان «پايان روزها: قتل جان اف كندى» توضيح 
مى دهد كه چطور «ژاكلين كندى» معروف به «جكى» با تصاوير بازى كرد تا از شوهرش در 

آمريكا اسطوره بسازد.

ــرگ تراژيك او در دل  ــاخت و رازى كه م ــطوره س قتل جان اف كندى از او يك اس
داشت به اين اسطوره شدن كمك كرد. در واقع هنوز هم 50سال پس از مرگ او نام اين 
رييس جمهور در زمره اولين نام هايى است كه در آمريكا به گوش مى رسد. جان اف كندى، 
سى وپنجمين رييس جمهور آمريكا بود كه روز 22 نوامبر 1936 در دالاس به ضرب يك يا 
چند گلوله كه «لى هاروى اسوالد» به او شليك كرد به قتل رسيد. اما افسانه شدن او را بايد 
به پاى جكى كندى، همسرش نوشت. حداقل اين موردى است كه جيمز سوانسون در 
آخرين اثرش به نام «پايان روزها: قتل جان اف كندى» از آن پرده برمى دارد. در اين كتاب 
كه بخشى از آن را «نيويورك پست» منتشر كرد نويسنده تاكيد مى كند كه باوجود اينكه 
نوع مرگ به خودى خود تراژيك بود با اين حال جكى با آگاهى خاصى مراقب بوده كه از 
مرگ همسرش ميراث خوبى به جا بماند تا جايى كه او با تصاوير بازى كرده به اين نيت 
كه از مرگ جان اف كندى يك افسانه بسازد. البته چنين افسانه اى هنوز هم نشانه هاى 
ــام داده، 74 درصد آمريكايى ها  ــه «گالوپ» انج ــنجى اى ك قدرتمندى دارد. طبق نظرس
معتقدند كه رييس جمهور سابقشان به عنوان دولتمردى نيكو به جمع اسطوره ها پيوسته 
است. نكته قابل عرض اينكه در اين نظرسنجى تنها سه درصد درباره او منفى فكر كرده اند. 
ــان مى دهد كه اعتبار او نزد آمريكايى ها فقط به خاطر شيوه  همين نظرسنجى البته نش
ــت؛ زمانى كه او رييس جمهور بوده به طور ميانگين با اقبال  ــيدنش نبوده اس به قتل رس

70 درصدى مخاطبان روبه رو بوده كه از اين حيث او بهترين نمره را در ميان 
همه رييس جمهورهاى آمريكا مى گيرد. در كتاب جيمز سوانسون به اين مطلب 
ــاعت ها بعد از قتل جان اف كندى خيلى ها جكى را وادار  ــده كه س ــاره ش اش
كرده اند كه لباس هايش را عوض كند؛ موردى كه بانوى اول از انجام آن سر باز 
زد. جكى تا ساعت ها بعد با همان لباس صورتى رنگ و دستكش هاى سفيد كه 
البته جاى خون روى آنها خشك شده بود در محافل ديده شد. همان طور كه 
ــون در كتابش مى نويسد او براى عدم انجام اين كار بهانه خوبى  جيمز سوانس
داشت: «لباس هايم را عوض نمى كنم. مى خواهم همه ببينند كه چه كارى با 
ما كردند.» لحظه اى بعد از مرگ كندى، جكى به سرويس بهداشتى مى رود تا 
ــر و وضعش را مرتب كند با اين حال درست در همان لحظه او تصميمش  س
ــده  ــته ش را مى گيرد: «خودم را در آيينه ديدم. صورت و موهايم به خون آغش
بود... سعى كردم همه را با دستمال كلينكس تميز كنم... بعد براى چندثانيه 
فكر كردم و به خودم گفتم چرا بايد خودم را تميز كنم؟ دستمال را انداختم 
و از سرويس بهداشتى بيرون آمدم....» تاريخ نشان مى دهد كه حق با او بوده؛ 
تصاويرى كه او را در حال پياده شدن از هواپيماى رياست جمهورى «اير فورس 
وان» نشان مى دهد به همه دنيا مخابره شد و صحنه ها قابل رويت بود. جكى 
كندى از هواپيما پياده شد و ميليون هانفر از طريق تلويزيون اين رويداد را دنبال 

ــر بانوى اول متحد شده بودند و اولين تصاوير تلويزيونى  مى كردند. مردم آمريكا پشت س
ــوكه كرده بود: جكى كندى بعد از پنج ساعت از مرگ شوهرش همان طور كه  همه را ش
ــت كه  ــت. اما واقعيت اين اس ــد خون او را به صورت داش از «اير فورس وان» پياده مى ش
همه چيز حساب شده بود. او مى خواست دردى كه كشيده را در خاطره همه آمريكايى ها 
به يادگار باقى بگذارد. در ذهنش چنين مى گذشت كه هيچ كس نبايد چنين لحظه اى را 
فراموش كند. شرايط به گونه اى رقم خورد كه اين ترفند حسابى كارگر افتاد. از آن زمان 
ــان داد همه ذهن ها را به راحتى به تاريخ  ــاده كه جكى از خود نش به بعد همان تصوير س
ــت بعد  22 نوامبر 1936 مى برد. ديگر تصاويرى كه جكى در ذهن همگان به جا گذاش
از پياده شدنش از هواپيما بود. يكى از قوى ترين لحظه ها كه بدون ترديد به اسطوره شدن 
جان اف كندى كمك شايانى كرد در لحظه تدفين رقم خورد؛ مراسم خاكسپارى با حس 
و حال غم انگيزى در گورستان ملى آرلينگتون برگزار شد. جكى همه چيز را سروسامان 
داده بود و قصدش اين بود كه مراسم خاكسپارى را به گونه اى مهندسى كند كه همه چيز 
ــبيه به مراسم خاكسپارى آبراهام لينكلن باشد اما ضربه اصلى به ذهن آمريكايى ها را  ش
ــعل يادبودى» براى گراميداشت  ــته اى داشت و «مش او چند دقيقه بعد زد؛ جكى خواس
همسرش روشن كرد تا اين مشعل براى هميشه روشن بماند. البته اتفاق مهم ديگرى هم 
ــپارى رخ داد تا ذهن همگان درگير شود؛ وقتى تابوت جان اف كندى  ــم خاكس در مراس
توسط نظامى ها بلند شد جكى كندى در گوش پسرش جان كندى جونيور كه سه ساله 
بود يكى، دو جمله كوتاه گفت: «جان تو بلدى چطور به بابا سلام كنى. حالا وقتش رسيده 
ــلام نظامى  كه با او خداحافظى كنى.» كودك كندى هم از جا برمى خيزد و به تابوت س
مى دهد؛ ژستى تاثيرگذار كه در تاريخ به عنوان يكى از احساسى ترين لحظه هاى مراسم 

تدفين ماندگار ماند. در نهايت آخرين «مانورى» كه بانوى اول براى افسانه ساختن از جان 
كندى انجام داد هم صورت گرفت؛ مصاحبه اى كه او يك هفته بعد از مرگ همسرش با 
تئودور وايت، خبرنگار مجله لايف، انجام داد. چيزى كه براى جكى اهميت داشت اين بود 
كه او سال هاى اقامتش در كاخ سفيد به همراه همسرش را به سال هايى كه در قصر كملوت، 
محل اسطوره اى پادشاه آرتور گذشته مقايسه كند. به واسطه همين اقدام بود كه هنوز هم 
كندى ها را مثل «پادشاه و ملكه كملوت» در نظر مى گيرند. اما موردى كه اطلاعات كمى 
از آن در دست است شيوه انجام اين گفت وگو است. اين جكى كندى است كه خلاقيت 
ــودور وايت زنگ مى زند تا با او قرار ملاقاتى بگذارد. اما وايت آن  ــه خرج مى دهد و به تئ ب
زمان در خانه اش نبوده. وايت بعدا درباره اين رخداد گفت: «وقتى مادرم به من زنگ زد و 
گفت جكى كندى مى خواهد با تو ديدار كند نزديك بود از روى صندلى به زمين بيفتم.» 
سرانجام وقتى وايت موفق مى شود تلفنى با جكى صحبت كند متقاعد مى شود به هيانس 
پورت، محل اقامت جكى برود. جكى درواقع خواسته اش اين بوده كه ميراث همسرش را 
نجات دهد و خود او بوده كه مقاله وايت را به سمت وسويى مى برد كه توازنى بين زندگى 
همسرش و زندگى پادشاه آرتور برقرار شود. ماجرا از اين قرار بوده كه او بعد از اينكه همه 
رخدادهاى دالاس را براى وايت تعريف مى كند - خون، آسيب ديدن سر، بيمارستان، وداع 
آخر و... - دليل اصلى اى كه خواسته او به ديدارش برود را بيان مى كند: «چيزى هست كه 
مى خواهم بگويم... موردى كه بى وقفه درباره اش با باب صحبت كرده ام (...) مى خواهم يك 
چيز بگويم و تقريبا مجبورم آن را بيان كنم. نمى توانم جمله اى كه شنيدم را از خاطرم 
بيرون كنم.» او اين مبحث را براى وايت گسترده تر مى كند: «شب ها قبل از اينكه بخوابيم 
ــت با قطعات پازل بازى كند... ترانه موردعلاقه اش هم ترانه اى بود كه  ــت داش جان دوس
درباره كملوت سراييده شده بود. جمله اى كه او هميشه ترجيح مى داد بيانش 
كند هم اين بود: «چنين مكانى كه در لحظه اى كوتاه از افتخارآفرينى كملوت 
ــد را از ياد نبريد». از آنجايى كه اين خبرنگار به خوبى منظور جكى  ناميده ش
ــتانش را تكرار كرد. جكى دوباره روى يك  ــده بود او دوباره داس را متوجه نش
مورد پافشارى كرد: «هنوز رييس جمهورهاى بزرگى در كاخ سفيد هستند و 
جانسون ها هم فوق العاده هستند با اين حال اينجا مثل كملوت نمى شود.» در 
يك لحظه خبرنگار تصميم مى گيرد سراغ موضوع ديگرى برود و سمت وسوى 
گفت وگو را بچرخاند اما جكى بدون وقفه تكرار مى كرد: «چنين مكانى كه در 
لحظه اى كوتاه از افتخارآفرينى كملوت ناميده شد را از ياد نبريد.» او مصمم بود 
به اين خبرنگار بفهماند كه اقامتگاه همسرش محلى بى نظير و جادويى است 
كه هرگز از ياد نمى رود. در پايان اين گفت وگو كه ساعت دو بامداد بود وايت به 
جكى مى گويد براى بازخوانى اين مصاحبه او را در جريان قرار مى دهد. جكى 
مى دانست كه اديتورها مى خواستند گذرى كه او به كملوت زده را حذف كنند 
ولى او مصمم تر از هميشه به اهدافش رسيد. او زندگى كندى در كاخ سفيد 
را تشبيه كرد به زندگى در كملوت مدرن و به اين  ترتيب يكى از افسانه هاى 

ماندگار و غيرواقعى ملى را رقم زد. 
 منبع: آتلانتيكو

اشـاره: مرگ «مانـدلا» فرصتى براى مـا ايرانى ها بود كـه درباره «وضعيت 
تبعيض» انديشه كنيم. دوست داشتن ماندلا، گوارا و شيرين است اما اگر او را 
بشناسيم، اين دوست داشتن، آنقدرها هم آسان نخواهد بود. ماندلا چگونه 
ماندلا شد؟ ما چرا ماندلا را دوست داريم و چقدر او را مى شناسيم؟ جهان 
چه نيازى به ماندلا داشت؟ آنچه درپى مى آيد، گفت وگوى مكتوب «شرق» با 
پروفسور استفان برلينگ، استاد روابط بين الملل دانشگاه رگنسبورگ آلمان 
اسـت. او كه به تازگى از نگارش زندگينامه متفاوتى از نلسـون ماندلا فارغ 

شده، در پاسخ به سوالات ما از شخصيت و انديشه ماندلا مى گويد. 

  مانـدلا را بايد محصول كدام مشـرب فكرى دانسـت؟ ماندلا در  �
چه بسـترى رشـد كـرد و چگونه ماندلا شـد؟ به ويژه مانـدلا، عقايد 

ضدنژادپرستى خود را مرهون چه چيزى است؟ 
ماندلا به عنوان يك ناسيوناليست سياهپوست قيام كرد اما خيلى زود 
نگرش خود را عوض كرد و در همكارى با سازمان ها و تشكيلات سفيد 
و هندى، از آنها حمايت كرد. عامل تحريك برانگيز براى او تجربه اش در 
ــال 1940 حقوق  ــگاه ويت واترزلند بود؛ جايى كه او در آن، در س دانش
ــاير نژادها و افراد روى آورد. همچنين يك  خواند و به ارتباط با مردم س
ــت، ديگر عامل موثر در زندگى ماندلا بود؛ كسى كه  يهودى سفيدپوس

اولين شغل را به او داد. 
  نلسـون ماندلا، بيش از هر چيز، قهرمان مبارزه با آپارتايد اسـت.  �

ماندلا با نوع كلاسيك آپارتايد مبارزه مى كرد. آيا در دنياى معاصر، اين 
مدل كلاسيك آپارتايد از بين رفته يا هنوز ديده مى شود؟ 

ممكن است ديگر آپارتايدى بر اساس رنگ پوست وجود نداشته باشد 
همچنان كه در آفريقاى جنوبى از سال هاى 1948 تا 1990 بود، اما همچنان 

انواع نژادپرستى در همه جاى دنيا جريان دارد. 
  برخى مى گوينـد گونه هاى مدرن تـر آپارتايد از جملـه آپارتايد  �

فرهنگى جاى آپارتايد كلاسيك را گرفته اند. در يك جمع بندى كلى، 
وضعيت جهان ما در حوزه آپارتايد چگونه است؟ آيا شما به نئوآپارتايد معتقد هستيد؟ 

وجوه آن چيست؟ 
بله. براى مثال، آپارتايد مذهبى وجود دارد. وضعيت شيعيان در عربستان، قبطى ها در 
مصر و مسلمانان در برمه، نوعى از آپارتايد مذهبى به شمار مى روند. همچنين آپارتايد جنسى 
نيز رواج دارد به عنوان مثال وضعيت زنان در بسيارى از كشورهاى عربى، تبعيض آميز است. 

  ماندلا براى مبارزه با آپارتايد، به مبارزه مسـلحانه، خرابـكارى و ترور روى آورد.  �
از منظر فلسـفه اخلاق، اين رويكرد، قابل توجيه اسـت؟ آيا خشونت در برابر آپارتايد 

توجيه مى شود؟ 
ــتگى دارد. خشونت تنها زمانى توجيه پذير است كه يك انسان راه ديگرى براى  بس
دفاع از خود نداشته باشد يا براى كمك به فرد ضعيف و بى گناهى كه توسط نيروى قاهره 
ــده است. به نظر من، رويكرد ماندلا به خرابكارى و فعاليت هاى چريكى، قابل  تهديد ش

درك است ولى از لحاظ اخلاقى توجيه پذير نيست. 
  اگر خشونت ماندلا در برابر آپارتايد توجيه دارد، پس مى توان خشونت خيلى ها را  �

نيز حتى خشونت بوش، بن لادن و... را توجيه كرد چون آنها هم با شعارهاى قشنگى، 
قدم در خشونت مى گذارند. 

به نظر بنده جنگ عدالت طلبانه وجود دارد. اما يكى بايد آن را موشكافانه توضيح دهد. 
دفاع از خود، يك شرط اين جنگ و حقوق بين الملل و بى فايده بودن تمام ابزارهاى صلح 
شرط دوم آن است. شرط سوم اين جنگ، تناسب و شرط چهارم نيز عدالت است. با اين 
حال، تحت هيچ شرايطى حمله به افراد غيرنظامى قابل تحمل نيست. تروريسم و ايجاد جو 

وحشت و نگرانى در ميان غيرنظاميان به هيچ عنوان پذيرفتنى نيست. 
  آيا در مبارزه با آپارتايد مدرن، رويكرد مسلحانه ماندلا، توصيه مى شود؟  �

فقط و فقط زمانى توصيه مى شود كه مورد حمله فيزيكى قرار گرفتيد و الا هرگز نبايد 
ــد. انواع ديگرى از روش هاى مبارزه وجود دارد كه در آن خشونت  ــونت متوسل ش به خش

به عنوان يك رويكرد مبارزاتى، نفى مى شود. 
  جهان ما نسبت به دوران آپارتايد آفريقاى جنوبى، چقدر تغيير كرده است؟ انسان  �

امروزى اين كره خاكى، چقدر از نژادپرستى و آپارتايد فاصله گرفته و چقدر هنوز درگير 
چنين مساله اى است؟ 

ــانه هاى دلگرم كننده اى وجود دارند. شما نگاه كنيد به توانمندشدن زنان، پذيرش  نش
ــيارى از جوامع غربى؛  ــايل جنسى و كم شدن نقش كليسا در بس نگاه هاى متنوع به مس
اينها نشانه هاى پيشرفت هستند. يا به انقلاب شوروى در اواخر دهه80 و اوايل دهه90 و 
همچنين به جوانان معترض در جهان عرب و روسيه نگاه كنيد. اينها همه نشانه هاى وجود 

تبعيض و البته مقابله با آن هستند. 
  حيات و انديشـه ماندلا، چه پيامى براى انديشه هاى نژادپرستانه حاكم در جهان  �

فعلى دارد؟ چه كار كنيم كه اين پيام بر مغز آنها بنشيند و بر آنها تاثير بگذارد؟ 
هر فردى را بر اساس ويژگى هاى شخصيتى او مورد قضاوت قرار دهيد نه بر اساس رنگ 
پوست، مو، چشم، مذهب يا وضعيت جنسى او. اين عقيده ليبرال هاى نخستينى چون جان 

استوارت ميل و آدام اسميت است. 
  ماندلا مسلح به زندان رفت و بعد از 27سال، صلح طلب از زندان بيرون  �

آمـد. دليل اين تغيير اساسـى، چه بود؟ زندان طولانـى و دورى از اجتماع، 
مطالعات درون زندان يا تغيير جهان؟ 

ــد. او زبان  ــته تر ش ــول اقامتش در زندان، بى توجهى او به رنگ و نژاد برجس در ط

آفريكن (زبان هلندى هاى استعمارگر آفريقاى جنوبى) را آموخت. تاريخ 
بوئرها (مهاجران و استعمارگران هلندى آفريقاى جنوبى) را مطالعه كرد و 

ساعت ها با نگهبان سفيدپوست خود بحث و تبادل نظر كرد. 
�   زمانى، جهان ماندلا را تروريست خطاب مى كرد همان طور كه ديك 
چنى چنين كرد و زمانى ديگر به او جايزه نوبل داد. چرا ديدگاه جهان 
اينقدر نسبت به يك فرد تغيير مى كند؟ آيا جهان، خشونت او را براى 

مبارزه با آپارتايد بخشيده است؟ 
ــت اما او از اشتباهات خود  ــتباه نبود و خطاهايى داش ماندلا مبرا از اش
ــى در تاريخ آفريقاى جنوبى و تاريخ  ــت و در يك برهه بحران درس مى گرف
جهان (بعد از آزادى اش از زندان در سال 1990) تصميم درست را برگزيد. 
او به دفاع از صلح و مبارزه با انتقام برخاست. همچنين برخى از دولت هاى 
غربى بعد از فروپاشى اتحاد جماهير شوروى، ديگر نيازى به حمايت از رژيم 
آپارتايد در آفريقاى جنوبى نداشتند بنابراين به حمايت از نيروهاى جديد در 
ــت. البته اين سخن،  آفريقاى جنوبى پرداختند. اين تحليل خود ماندلا اس
ــت اما نشان مى دهد كه گاهى سياست چقدر موثر بازى  كمى بدبينانه اس

مى كند به طورى كه در پايان روز، هر دو طرف سود مى برند. 
�   مانـدلا در مرحله اى از مبارزه به مذاكرات سـازش با رژيم آپارتايد  
روى آورد. ايـن مذاكـرات، محصول چه روندى بـود؟ چگونه ماندلا از 

مبارزه به مذاكره رسيد؟ 
ــى  ــود. او به حمايت از هركس ــت ب ــه يك پراگماتيس ــدلا هميش مان
ــه اى و طرفداران  ــه با انقلابيون حرف ــت برمى آمد. در مقايس كه مى توانس
ايدئولوژيك، او تنها به برانداختن آپارتايد فكر مى كرد. در دهه 80، او هنوز 
در زندان بود كه رژيم آپارتايد به گفت وگو با او اظهار تمايل كرد و البته او نيز 
فرصت را غنيمت شمرد و گفت وگو را به رسميت شناخت. او خشونت را در 
اواخر دهه50 به عنوان يك ابزار به دست گرفت. بنابراين هيچ مشكلى براى 

تغيير مسيرش به سمت ابزارهاى صلح نداشت. 
�  ماندلا در برخورد با غرب بسـيار راديكال عمـل مى كرد. او زمانى 
ديك چنى را دايناسـور خواند و زمانى ديگر، جورج بوش را به نژادپرسـتى در برابر 
كوفى عنان متهم كرد. رابطه ماندلا با غرب چرا اينقدر راديكال بود؟ آيا اين رفتار، در 

تضاد با انديشه صلح جويانه او نيست؟ 
ــونت و  ــت داريم ببينيم. او گاهى با خش ــكولار نبود آنطور كه ما دوس او يك الهه س
ــبت به وفادارى نشان مى داد همانند  ــاس شديدى نس غضب رفتار مى كرد و گاهى احس
زمانى كه برترين مدال آفريقاى جنوبى را به معمر قذافى اعطا كرد. اما در كل، بسيار منظم، 

خويشتندار، باهوش و شوخ طبع بود. 
  آيـا ماندلا در دوران قـدرت نيز ماندلاى صلح طلب ماند؟ پرونده او را در مقابله با  �

تبعيض نژادى و دادگاه هاى مربوطه چگونه ارزيابى مى كنيد؟ 
ــت. او حتى با بيوه هندريك فرنچ وئرورد  ــت مصالحه باارزش ترين ميراث او اس سياس
ــه نژادپرستى را در آفريقاى جنوبى نهادينه و نظام  ــت وزير رژيم آپارتايد) كه انديش (نخس

آپارتايد را تكميل كرده بود نيز چايى مى خورد و با او مصالحه مى كرد. 
  به نظر مى رسد جهان ما به بت سازى مبتلا شده است. آيا از ماندلا نيز بت ساخته ايم  �

يا ماندلا واقعا ماندلايى است كه جهان مى پرستد؟ 
ــت كه مردم مى خواهند او را  ــاله مخالف بود. او در زندان نوش ماندلا كاملا با اين مس
ــت. بت سازى هميشه  ــكولار معرفى كنند اما او از اين تفكرات نفرت داش به عنوان الهه س
بد است. اما شخصيت سازى و احترام به شخصيت هاى والا، درونى ترين ويژگى و خصيصه 
ــت. اگر من مجبور باشم كسى را به عنوان بت انتخاب كنم، از ميان بسيارى از  ــرى اس بش
شخصيت هاى مطرح قرن بيستم، ماندلا يا گاندى يا مارتين لوتركينگ را ترجيح مى دهم. 

  راه ماندلا چقدر توصيه مى شود؟ ماندلابودن چقدر مفيد است؟ آيا ماندلا به اندازه  �
شهرت خود، در روند صلح جهانى موثر است؟ 

او بعد از كناره گيرى از قدرت، به صورت خستگى ناپذيرى براى فقرا و بيماران ايدزى 
و همچنين به عنوان حافظ صلح در كنگو كار كرد. او يكى از بزرگ ترين شخصيت هاى 
ــخصيت بزرگ براى تمام دوران  ــت و به عنوان يك ش نقش آفرين در دنياى كنونى ماس

باقى خواهد ماند. 

انديشه «ماندلا» در گفت وگوى «شرق» با پروفسور «استفان برلينگ» استاد روابط بين الملل دانشگاه «رگنسبورگ» آلمان: 

انواع نژادپرستى در دنيا جريان دارد
اصغر زارع كهنمويى

افسانه سرايى به شيوه همسر كندى 
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ماندلا هميشه يك پراگماتيست بود. او به حمايت از هركسى 
كه مى توانست برمى آمد. در مقايسه با انقلابيون حرفه اى و 

طرفداران ايدئولوژيك، او تنها به برانداختن آپارتايد فكر مى كرد. 
در دهه 80، او هنوز در زندان بود كه رژيم آپارتايد به گفت وگو 
با او اظهار تمايل كرد و البته او نيز فرصت را غنيمت شمرد و 

گفت وگو را به رسميت شناخت


